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 چکیده:
حضرت موسی كلیم الله یکی از پیامبران بنی اسرائیل است كه دوران حیات و   زمینه و هدف:

نبوت ایشان، بعنوان یکی از مفصلترین قصص قرآنی، سیمایی دسترده در آینه شعر فارسی داشته 

است و الهام بصش بسیاری از شاعران بوده است. هدف اصلی این مقاله تحلیل و بررسی  

 ضرت موسی )ع( در دیوان سنایی است. كاركردهای معنایی داستان ح

 ای و شیوهپژوهش در این مقاله توصیفی ر تحلیلی بر مبنای مطالعات كتابصانه پژوهش روش: 

سندكاوی است كه در آن به بحث و بررسی پیرامون قصه قرآنی حضرت موسی )ع( در دیوان 

نای دنجایش و حجم ها بصورت دزینشی و سیستماتیک و بر مبسنایی خواهیم پرداخت. نمونه

 مقاله ارائه خواهد شد.

دیری عمیق شاعران : تأریر فرهنگ قرآنی در قلمرو زبان فارسی سبب بهرههای پژوهشیافته 

و عارفان از این مضامین، سبب دشایش افقهای تازه در عرصه ادب فارسی شد. در این میان، 

ای كه در )ع( بدلیل كاركرد ویژهداستان پیامبران از جمله داستان زنددی و نبوت حضرت موسی 

های مورد توجه در شعر فارسی و شعر بنمایه قرآن كریم دارد، در زمره مهمترین و دل انگیزترین 

سنایی قرار دارد. یافته های پژوهش نشان میدهد كه سنایی از این داستان در راستای اغراض 

 تعلیمی و عرفانی عمیق و دقیق بهره درفته است.

نتایج حاصل از پژوهش حاكی از آن است كه سنایی ضمن وفاداری به اصل  وهش:نتایج پژ 

روایت قرآنی در داستان حضرت موسی، از توسع معنایی این داستان جهت خوانشی چند  یه 

بمنمور توجه به نکات عرفانی، تعلیمی، عاشقانه و غنایی، توجه به رابطه مرید و مرادی و مبارزه 

 عنوان اوصاف مضموم نفسانی بهره درفته است.با نفس، كبر و نصوت ب
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Prophet Moses Kalimullah is one of the 
prophets of the Children of Israel whose life and prophethood, as one of the 
most detailed Quranic stories, has had a wide appearance in the mirror of 
Persian poetry and has inspired many poets. The main objective of this article 
is to analyze and study the semantic functions of the story of Prophet Moses in 
the Divan of Sanai. 

METHODOLOGY: The research in this article is descriptive-analytical based on 
library studies and the document research method in which we will discuss and 

study the Quranic story of Prophet Moses in the Divan of Sanai.The examples 

will be presented selectively and systematically and based on the capacity and 
volume of the article. 

FINDINGS: The influence of Quranic culture in the realm of the Persian language 
caused poets and mystics to deeply utilize these themes, opening new horizons 
in the field of Persian literature. Meanwhile, the story of the prophets, including 
the story of the life and prophethood of Prophet Moses (AS), is among the most 
important and delightful themes of interest in Persian poetry and Sanai's poetry 
due to its special function in the Holy Quran. The findings of the research show 
that Sanai has used this story for deep and precise educational and mystical 
purposes. 

CONCLUSION: The results of the research indicate that Sanai, while remaining 
faithful to the principle of the Quranic narrative in the story of Prophet Moses, 
has used the semantic expansion of this story for a multi-layered reading in 
order to pay attention to mystical, educational, romantic and lyrical points, to 
pay attention to the relationship between the disciple and the desired one, and 
to fight against the ego, arrogance and conceit as inherent characteristics of the 
ego. 
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 مقدمه
ای ذوقی و پیوندی عمیق است و در یک چشم انداز كلی میتوان اذعان رابطه دین و عرفان با هنر و ادبیات رابطه

های بسیاری را از متون دینی وام درفته و به تعبیری هرجا نمود كه در طول تاریخ زیبایی، ادبیات و هنر بنمایه

ستان پیامبران و زنددی آنان فرصتی مناسب است تا در دین بوده است، عرفان و ادبیات از آن بهره جسته است. دا

جهان متن بویژه متون ادبی، رویکرد ذوقی، تأویلی و معناشناسانه به این موضوعات داشته باشیم و ضمن اشتمال 

بر ساحات دونادون معنایی آن به واكاوی ابعاد دونادون مضامین آفاقی و انفسی این داستانها ب ردازیم. در این میان 

داستان و قصص انبیایی كه رسالتشان بصورتی مبسوب در قرآن مورد توجه قرار درفته است از جمله داستان 

های دونادون به این آورد كه ادبا، شعرا و عارفان ادبیات فارسی از جنبهای را فراهم میحضرت موسی )ع( زمینه

قهای فکری و اندیشگانی خود از این مضامین قبیل داستانها توجه نمایند و به تناسب و كاركردهای مصتلف و اف

بهره جویند. داستان زنددی حضرت موسی )ع( یکی از جمله داستانهایی است كه بیشترین بسامد را در قرآن كریم 

: ذیل واژه 4343دارد. این داستان  یکصد و سی و شش بار در قرآن كریم مطرح شده است )ر.ک عبدالباقی، 

اژه موسی(. به تبع همین امر رخدادهای حیات و رسالت این پیامبر اولوالعزم الهی نیز : ذیل و4374موسی؛ قرشی، 

دستمایه بسیاری از شاعران و عارفان در ادبیات فارسی شده و در آرار ادبی حضوری دسترده و چند  یه پیدا كرده 

بان فارسی، سنایی از جمله و سر منشأ القای مضامین ژرف و نکات عمیق عرفانی دردیده است. از میان شاعران ز

سراینددانی است كه ساحات دونادون زنددی، معجزات و حوادث زنددی حضرت موسی )ع( را در دیوان خود بسیار 

دیری هنرمندانه از این داستان، ظرائف عرفانی و نکات بسیاری را در اختیار مورد توجه قرار داده است و با بهره

 مصاطبان خویش قرار داده است. 

أله  اصلی پژوهش حاضر آن است كه با تکیه بر دیوان سنایی قصه قرآنی حضرت موسی )ع( را مورد تحلیل مس

ارزیابی قرار دهیم و به این پرسش اساسی پاسخ دهیم كه كاركردهای معنایی استصدام این داستان قرآنی در دیوان 

 های تعلیمی وبهره برده است یا آموزه سنایی چگونه است؟ آیا سنایی صرفاً از این داستان جهت زیبایی كلام

عرفانی در كنار مقاصد هنری مورد توجه شاعر قرار درفته است؟ جستجوی پاسخ برای این پرسشها میتواند روشن 

های پنهان و سطوح معنایی كننده چگونگی حضور این داستان دینی ر ادبی در ذهن و زبان سنایی و واكاوی  یه

 یشه شاعر باشد. مورد استفاده آن در اند

 ضرورت و اهمیت
دستره حضور داستان حضرت موسی )ع( و داستانهای فرعی وابسته به آن در بسیاری از متون منموم و منرور  

های مصتلف ادبی و د لتهای معنایی این قصه ارزشمند قرآنی را در شعر عرفان فارسی، لزوم پژوهش در حیطه

مسأله، تحلیل كاركردهای معنایی این داستان، مصاطبان را در شناخت هرچه فارسی دوچندان میکند. افزون بر این 

بهتر ذوق و قریحه شاعران و عارفان ایرانی و خوش ذوق در مواجهه با قصص قرآن كریم  یاری میرساند و تعامل 

ی نی را بصوبهای عرفاهنری میان این قبیل داستانها با شعر و هنر و ادبیات فارسی و استصراج مضامین و بنمایه

 نشان میدهد. 

 روش پژوهش

ای و روش سندكاوی انجام شده است. جامعه این پژوهش بشیوه توصیفی ر تحلیلی بر مبنای مطالعات كتابصانه 

ها و مصادیق  مرتب  با داستان حضرت موسی از آن استصراج و تحلیل آماری پژوهش دیوان سنایی است و نمونه

 د مرال در حد دنجایش مقاله ارائه دردیده است. شده است.  زم بذكر است شواه
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 پیشینه پژوهش
از دیرباز تاكنون بموضوع پیامبران، زنددی، « قصای انبیا»صرف نمر از منابع و مآخذی كه تحت عنوان كلی 

اند از جمله مجد در ترجمه معجزات و رسالت آنان پرداخته است، آراری نیز در دوران معاصر به این موضوع پرداخته

حر ب»كوب در كتاب ، زرین«امبران در كلیات شمسداستان پی»منطوم قرآن ) قرآن نامه(، پورنامداریان در كتاب 

تجلی رمز و روایت »زاده در كتاب ، اشرف«رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسی»، پورنامداریان در كتاب «در كوزه

 داستان»، سیف در كتاب «های پیامبرانفرهنگ قصه»، پورخالقی چترودی در كتاب «در شعر عطار نیشابوری

كه همگی این موارد از جمله كتب ارزشمندی هستند كه ضمن توجه به داستان پیامبران در « ویپیامبران در مرن

اند.  از میان مقا ت پژوهشی منتشر شده تاكنون نیز میتوان ادب فارسی، به داستان حضرت موسی )ع( نیز پرداخته

 به برخی از مهمترین موارد اشاره نمود: 

بشرح تأریرپذیری ادبیات منموم « ه پیامبران و قصص قرآن در ادبیات فارسیچهر»( در مقاله 4355انزابی نژاد )

 فارسی داستانهای قرآنی و آشنایی شاعران با این قبیل داستانها پرداخته است. 

ضمن شرح مصتصری از « موسی و پیامبران همعصر و بنی اسرائیل در مرنوی معنوی»( در مقاله 4394سیف )

اسرائیل بر پایه منابع متأخر، به تحلیل داستانهایی از مرنوی كه در آنها به حضرت داستان موسی، یوشع و بنی 

 موسی )ع( اشاره شده، پرداخته است. 

هایی نمونه« نگاهی به مضامین موسوی و زیباییهای آن در دیوان خاقانی»( در مقاله 4395كرمی و نیکدار اصل )

یکی  اندكهسی )ع( اشاره شده است، تحلیل كرده و نتیجه درفتهاز اشعار خاقانی را كه در آن به داستان حضرت مو

شناسی اشعار خاقانی، تصاویر شعری است كه از قصه انبیاء از جمله حضرت موسی )ع( بهره از معیارهای زیبایی

 درفته است. 

ن میزا« امانیبررسی تحلیلی سیمای پیامبران و امامان در شعر غنایی دوره س»( در مقاله 4344كرمی و دیگران ) 

و چگونگی حضور مفاهیم مربوب به داستان پیامبران و ائمه از جمله داستان حضرت موسی)ع( مورد توجه قرار 

 درفته و علل توجه به این مضامین ارزیابی و تحلیل شده است. 

به « رسیتأملی در علل رواج داستانهای پیامبران در قصاید پا»( در مقاله 4344نیا و نوروزی چگینی )محسنی

های دیری از جنبههای دینی و قرآنی و داستان پیامبران در ادبیات فارسی پرداخته و بهرهتأریرپذیری از قصه

 اند. ها و مضامین دانستهها را مهمترین علت توجه به این بنمایهعرفانی و تربیتی این قصه

« موسی در شعر سبک خراسانی و عراقی كاركردهای داستان حضرت»( در مقاله 4344امیری خراسانی و دیگران )

كاركرد قصه حضرت موسی و د لتهای چهاردانه عرفانی، تعلیمی، وصفی و ستایشی آن را در شعر سبک خراسانی 

اند. در میان تحلیلهای انجام شده به چند بیت از دیوان سنایی اكتفا شده و بصورت مصتصر و عراقی تحلیل نموده

ت.مقاله مذكور در روش شناسی با تحلیل پیش رو مشابهت دارد اما بلحاظ جامعه آماری مورد بررسی قرار درفته اس

 میزان شواهد مرال و تحلیل و تبیین جزئی نگر و دقیق در دیوان سنایی با آن متفاوت است. 

در تفاوتها و شباهتهای رویکردهای عرفانی به داستان حضرت موسی )ع( »( در مقاله 4344كرمانشاهی و دیگران )

با نگاهی به قرآن كریم، رویکردهای عرفانی به داستان حضرت موسی )ع( و « متون عرفانی قرن پنجم تا هفتم

های نمادین و تأویلی نسبت به آن در كتب منموم و منمور عرفانی قرن پنجم تا هفتم را از دو جنبه عابدانه جنبه

 اند. و عاشقانه ارزیابی كرده
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نقش عناصر دینی در تصویر پردازی قصاید ناصر خسرو، سنایی و »( در مقاله 4153)رضائیان ورمزیار و دیگران 

اند كه عناصر دینی و قصص قرآنی در ذهن و زبان، شاعران یاد شده از جمله ناصر خسرو نتیجه درفته« خاقانی

ی و بعُد عاطفی عرفانهای بشیوه فلسفی، خرددرایانه، تشریعی، دینی مورد توجه قرار درفته و سنایی بیشتر بر جنبه

انگیز كردن كلام استفاده نموده تأكید داشته است و خاقانی از عناصر دینی در راستای اغراض تصویری و خیال

 است. 

 

 بحث و بررسی

داستان حضرت موسی )ع( با تمامی زوایا و ابعاد دونادون خود از جمله داستانهای قرآنی است كه زمینه بسیار 

پردازی فراهم آورده است. داستان مندی شاعران بویژه در حیطه ادبیات عرفانی بجهت مضمونمناسبی را جهت بهره

پرفراز و نشیب زنددانی حضرت موسی )ع( از آغاز تولد تا بردزیده شدن به پیامبری و پس از آن در مواجهه با 

با  فاهیم دینی و معنوی همسوفرعونیان و هدایت قوم بنی اسرائیل با رویکردهای متفاوت و پیچیده از عمیقترین م

مبانی دقیق  و ظرائف عرفان و تصوف سبب شده است كه مرالی عینی و محسوسی از دذار از مراحل مصتلف 

های اخلاقی و تربیتی را بتوان در راستای تحلیل نمادین و رموز غامض آن مورد توجه قرار داد. با سلوک و آموزه

ی تعلیمی و عرفانی سنایی از این داستان در این بصش از مقاله در پی آنیم تا نمر  به قرآن كریم و برداشتهاامعان 

 به تحلیل داستان زنددانی حضرت موسی در دیوان سنایی ب ردازیم.

 

 داستان حضرت موسی)ع( در قرآن
 خداوند در قرآن كریم در آیات بسیاری بشرح وقایع كودكی زنددی و رسالت و معجزات حضرت موسی )ع( پرداخته

پژوهان كه بشیوه نقل داستانهای مصتلف در  سی و چهار سوره مورد توجه قرار درفته است. بنابر آنچه كه برخی قرآن

هایی كه در میان حروف مقطعه آنها حرف  ب وجود محور اساسی كلیه سوره»اند در این زمینه مورد توجه قرار داده

/  4: 4371)بازردان، « و رسالت حضرت موسی )ع( استدارد، یعنی سوره طه، شعراء، نمل و قصص شرح زنددی 

ا تقان فی علوم »(. بسامد توجه به داستان حضرت موسی )ع( در قرآن كریم تا بدانجاست كه در كتاب 654

كاد القرآن ان یکون كلّه لموسی: نزدیک است كه  همه قرآن ظرف نقل داستان » ارر سیوطی آمده است: « القرآن

(. سورآبادی در خصوی داستان حضرت موسی در قرآن كریم 651/  4: 4164)سیوطی،  «]حضرت[ موسی شود

عجیبترین احوال موسی بر جمله  دوازده  چیز بوده است كه خدای تعالی در سوره  طه یاد كرده »آورده است: 

و  است: عجایب و دت، عجایب رضاعت، عجایب تربیت، عجایب غربت، عجایب وصلت و مماهرت، عجایب شبان

رعایت، عجایب بلا و محنت، عجایب وحی در رسالت، عجایب حجت و معجزت، عجایب جدل و مناظرت، عجایب 

 (.4744/  3: 4395)سورآبادی، « فتح و نصرت، عجایب مناجات و قربت

اهند وبر اساس روایت قرآن، فرعون رؤیایی دید و دستور داد تا تمام فرزندان پسر از قوم بنی اسرائیل را كه متولد خ 

(.  در این هنگام مادر موسی )ع( با الهام الهی، فرزند تازه متولد شده خود را از بیم 5شد به قتل برساند )قصص: 

(.  آسیه، همسر فرعون مصر كودک را پیدا 46كشته شدن در سبد یا صندوقی نهاد و به رود نیل س رد )قصص: 

ه نوزادی بیش نبود به اذن الهی از سینه هیچ زنی شیر (.  موسی ك4؛ قصص: 34میگیرد )طه:  میکند و از آب بر

(. 43ر  46(. تا آنکه خواهر موسی، مادر خود را بعنوان دایه به آسیه معرفی نمود )قصص: 43ننوشید )قصص: 

ای بهنگام دفاع یکی از عبرانیان، فردی از قبطیان را با موسی در قصر فرعون بزرگ شد و در سن رشد، در حادره
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(. بدنبال این اتفاق، موسی )ع( از قصر 33ر  35ر  44ر  45؛ قصص: 65ر  44؛ شعراء: 15كشت )طه: ضرب مشت 

فرعون بیرون آمد و از مصر به مدین رفت و در آنجا داماد شعیب نبی شد و در مقابل مهر و كابین همسرش، ده 

مسرش آهنگ بازدشت به (. پس از این ده سال بهمراه ه64ر  63سال برای شعیب به خدمت پرداخت )قصص: 

مصر كرد و در وادی ایمن )طوی( در شبی تاریک و سرد، راه را دم نمود و با دیدن نوری از درخت هدایت یافت و 

(. پس از بردزیده شدن به رسالت مأموریت یافت كه عازم مصر شود و 34ر  35به رسالت مبعوث دردید )قصص: 

(.  موسی )ع( از خداوند درخواست نمود كه 13ر  61راخواند )طه: فرعون را هدایت كند و او را به خدای یکتا ف

برادر فصیح و دشاده زبانش ر هارون ر را به دستیاری او ب ذیرد و او را در انجام رسالتش یاری رساند و خداوند با 

زات حق (. موسی در برابر فرعون و فرعونیان آیاتی از معج37ر  64این درخواست موسی )ع( موافقت نمود )طه: 

( و درخشان 457تعالی را نشان داد تا آنان به رسالتش ایمان بیاورند از جمله تبدیل كردن عصا به اژدها )اعراف: 

(.  فرعون این معجزات را سحر و جادویی بیش ندانست و 63ر  66شدن دست چو خورشید تافته و روشن )طه: 

حران در مقابل حضرت موسی شکست خوردند و به خدای ساحران خود را  به مبارزه با موسی )ع( فراخواند اما سا

(.  فرعون از كوچ داده شدن قبیله بنی اسرائیل به شام جلودیری میکرد و به 466ر  444او ایمان آوردند )اعراف: 

دعای موسی بلایایی بر سر فرعونیان نازل دردید. سرانجام موسی بنی اسرائیل را كوچ داده فرعونیان در تعقیب او 

 حر احمر مدفون شدند. در ب

 

 درباره سنایی
هر . ق(. از شاعران برجسته قرن پنجم و ششم هجری قمری  173ر  535حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی )

نصستین شاعری است كه به صورت رسمی افکار تصوف »و از سراینددان طراز اول در ادبیات فارسی بشمار میرود و 

و با ذوق شعری در آمیصت و در قالب نمم درآورد.  دوران زنددی سنایی همزمان  و عرفان را به سبک ساختارمند

)رنجبر،  «بود با سلطنت مسعود بن ابراهیم غزنوی و بهرامشاه بن مسعود بن ابراهیم و سنجر بن ملکشاه سلجوقی

 این سفر، او سفریسنایی در جوانی برای پیدا كردن شغل و امرار معاش به بلخ سفر كرد. بعد از (. »44: ی 4341

دیگر به نواحی دورتر خراسان از جمله سرخس نیشابور و هرات داشت و بیشترین اقامت او در سرخس بود. در این 

شهر با محمد بن منصور سرخسی از صوفیان و علمای عصر كه خانقاه مشهوری در سرخس داشت آشنا شد و 

حلبی زنددی سنایی را به دو دوره دنیایی و زنددی  (.41: ی 4394كدكنی، )شفیعی« مدتی ساكن آن خانقاه بود

معنوی و روحانی تقسیم كرده است و به فراز و فرودهای مصتلف زنددی این شاعر عارف زبان فارسی اشاره نموده 

كدكنی در خصوی این دو ساحت وجودی سنایی میگوید: میان دو (. شفیعی54: ی 4375است )ر.ک حلبی، 

ساحت وجودی او، هیچ مرز زمانی وجود ندارد و تا پایان عمر، میان این دو عالم در  سطح شاعری او در بین دو

نوسان بوده است. سنایی پس از مدتی اقامت در سرخس و پس از دردش در هرات و نیشابور، در سالهای پایان 

در قالب مرنوی  عمر، دوباره به غزنین بازدشته و به جمع آوری آن دسته از شعرهای عرفانی و اخلاقی خویش كه

(. آرار سنایی بجز دیوان )غزلیات، رباعیات و مقطعات( 44: ی 4399« )به بحر خفیف سروده شده بود مبادرت ورزید

یر العباد س»، «حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه»، «كارنامه بلخ»است و مشتمل بر چهارده هزار بیت میباشد، شامل 

، «نامهقعش»میباشد. آراری نیز منسوب به سنایی است از جمله « یب سناییمکات»و « تحریمه القلم»، «الی المعاد

ر تقدم سنایی بر دیگ»كه در صحت انتساب آنها، تردید وجود دارد. « طریق التحقق»و « سنایی آباد»، «نامهعقل»



 654/ در دیوان سنایی بررسی و تحلیل كاركردهای معنایی داستان حضرت موسی )ع( 

 

شمار از شاعران بشاعران در عرصه ادبیات عرفانی و تعلیمی باعث شده تا آرار او در این زمینه هم، سرمشق بسیاری 

 (. 45: ی 4395)تقوی، « آید

 

 هاتحلیل داده

موسی )ع( پس از آنکه از دست مأموران فرعون دریصت، در مدین نزد شعیب نبی اكرم شبانی كردن نزد شعیب: 

(. در مدین بر سر چاهی به یاری دو دختر شعیب 71: ی 4344به شبانی پرداخت)ر.ک كرمانشاهی و دیگران، 

ندان آنها را سیراب كرد. شعیب او را بحضور فراخواند تا مزد وی را ب ردازد یا وی را به خدمت بگیرد شتافت، دوسف

و پس از مدتی با او شرب كرد كه در ازای  هشت  یا ده  سال شبانی برای او، یکی از دو دخترش را به كابین موسی 

أُمَّجً مِنَ الناَّسِ یَسْقُونَ ووََجَدَ مِنْ دُونِهمُِ امْرَأتََیْنِ تذَُودَانِ  قاَلَ مَا خَطبُْکمُاَ   وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدیَْنَ وجََدَ عَلیَْهِ»)ع( درآورد. 

زَلْتَ إِلیََّ منِْ نْالَ ربَِّ إِنیِّ لِمَا أَقَالتََا لَا نَسْقیِ حتَىَّ یُصْدِرَ الرِّعَاءُ  وَأَبُونَا شیَخٌْ كَبیِرٌ. فَسَقَى لَهُمَا رمَُّ تَوَلىَّ إِلَى المِّلِّ فَقَ

یْتَ لنََا فلََمَّا جَاءَهُ وقََصَّ خیَْرٍ فَقیِرٌ. فَجَاءتَْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشیِ علَىَ استِْحیَْاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبیِ یَدْعُوکَ لیِجَْزیَِکَ أَجْرَ مَا سَقَ

نَ. قَالَتْ إِحدَْاهُمَا یَا أَبَتِ استْأَْجِرْهُ إِنَّ خیَْرَ مَنِ استْأَْجَرتَْ الْقوَیُِّ عَلیَْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَصَفْ نَجَوتَْ مِنَ الْقوَْمِ المَّالِمیِ

أتَْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عنِْدکَِ الأَْمِینُ. قاَلَ إِنیِّ أُریِدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحدَْى ابنْتَیََّ هَاتَیْنِ عَلىَ أَنْ تأَْجُرَنیِ رَمَانیَِ حِججٍَ فَإِنْ 

عُدوَْانَ  الأَْجلََیْنِ قَضیَْتُ فَلَاا أُریِدُ أَنْ أَشُقَّ عَلیَْکَ  ستََجِدُنیِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالحِِینَ. قَالَ ذَلِکَ بیَنْیِ وَبیَْنَکَ أیََّمَا وَمَ

د، دروهی از مردم را بر آن هنگامی كه به آب مدین رسی»(. یعنی 69ر  63)قصص: « عَلیََّ وَاللَّهُ عَلیَ مَا نَقُولُ وكَیِلٌ

یافت كه دام هایشان را آب می دادند، و غیر آنان دو زن را دید كه ]دام هایشان را از رفتن به سوی آب[ باز 

دارد؟ دفتند: ما ]این دام هایمان را[ آب نمی دارند؛ دفت: چه چیزی شما را بر بازداشتن ]دوسفندان[ وا میمی

یشان را[ بردردانند و پدر ما پیری كهنسال است ]به این علت از انجام این كار معذور دهیم تا ]این[ شبانان ]دام ها

پس ]موسی[ دام هایشان را ]به جهت كمک كردن به آن دو[ آب داد، س س به سوی سایه بردشت و دفت:  است.[.

كه با حالت شرم و حیا  س یکی از آن دو ]زن[ در حالی .پرورددارا! به آنچه از خیر بر من نازل می كنی، نیازمندم

داشت، نزد او آمد ]و[ دفت: پدرم تو را می طلبد تا پاداش اینکه ]دام های[ ما را آب دادی به تو بدهد. دام بر می

یکی از آن دو زن  .چون نزد او آمد و داستانش را بیان كرد، دفت: دیگر نترس كه از آن دروه ستمکار نجات یافتی

كن؛ زیرا بهترین كسی كه استصدام می كنی آن كسی است كه نیرومند و امین باشد  دفت: ای پدر! او را استصدام

]و او دارای این صفات است.[. دفت: می خواهم یکی از این دو دخترم را به نکاح تو درآورم به شرب آنکه هشت 

داد ندارد[، و من  سال اجیر من باشی، و ادر ده سال را تمام كردی، اختیارش با خود توست ]و ربطی به اصل قرار

]موسی[ دفت: این قرارداد میان  .نمی خواهم بر تو سصت دیرم، و به خواست خدا مرا از شایستگان خواهی یافت

من و تو باشد، هر یک از این دو مدت را به پایان برم هیچ تعدّی و ستمی بر من نیست، و خدا بر آنچه می دوییم، 

 «. نگهبان و وكیل

 رسانی موسیداستان موسی و شعیب مورد توجه اهل عرفان و تصوف قرار درفته است خدمتآنچه در پیوند میان 

)ع( به شعیب در قالب رمزی از خدمت مرید به مراد است. در چنین چشم اندازی، تمامی توفیقات مرید، مدیون و 

رفتهای معنوی ساز ترقی و پیشمرهون خدمت به مراد و پیر است كه سصتیهای جان را صیقل میدهد و زمینه

داهی استوار و آرامش بصش در برابر ستم سالک میشود. در نمر سنایی، موسی و شبانی كردن او در نقش تکیه

 پیشگان بتصویر كشیده شده است:
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 دلستان لسان را وصف دفتن چند هم نیکو

 

 ره از درگ ترسرررد كه موسررری را شررربان دارد؟  

 (471:ی 4394)سنایی،                              

اندازی صوفیانه، دوسفندان نمادی از تعلقات دنیوی است و عصا نماد نیروی الهی و كوه طور در ابیات زیر از چشم

)سینا( رمزی از عرفان حقیقی است كه منتهی به دیدار حق تعالی میگردد.  از منمری دیگر، دوسفند به صحرا 

تها و تواناییهای روحی است برای شهود تجلیات حضرت بردن امر به سلوک و مجاهده است و عصا نمادی از قابلی

 (. 344: ی 4394حق )ر.ک زرقانی، 

 ز موسررری رهروی آموز ادر خواهی بریرردن ره 

 چو زین سررودای جسررمانی برون آیی تو آنگاهی 

 دوسفندان را یکی ره سوی صحرا برچون موسی

 

 دررذر، درره بر فراز كوه و درره بر قعر دریررا كن  

 کمرت علامتهرای بیضرررا كن   بره راه وحردت از ح  

 پس آنگره برا عصرررا آهنرگ كوه طور سرررینا كن    

 (143: 4394)سنایی،                                 

 

 

آن هنگام كه موسی )ع( از عهده كابین همسر خویش برآمد و به مدت ده سال برای شعیب  آتش كوه طور:

داری كرد، با همسر و رمه فراوان آهنگ مصر مینماید. در راه آنگاه كه شب فرا میرسد و تاریکی همه جا را در رمه

هِ امْکرُوُا إِنیِّ آنَسْتُ نَارًا لعََلیِّ آتیِکمُْ منِْهَا بِقَبَسٍ أوَْ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لأِهَْلِ»بر میگیرد، موسی )ع( از دور آتشی میبیند:

دِ الْمُقدََّسِ طوًُى. وَأَنَا اختَْرتْکَُ أَجِدُ عَلىَ النَّارِ هُدًى. فلََمَّا أتََاهَا نُودِیَ یَا مُوسىَ. إِنیِّ أَنَا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نعَلَْیْکَ إِنَّکَ بِالوَْا

آنگه كه آتش دید، زن (. » 41ر  45)طه: « مَا یُوحىَ. إِننَّیِ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعبُْدْنیِ وَأقَمِِ الصَّلَاۀَ لِذكِرِْیفَاستَْمِعْ لِ

خویش را دفت: درنگ كنید كه من از دور آتشی دیدم تا مگر من شما را پاره آتش آورم یا بر روشنایی آن آتش 

به آن آتش، آواز دادند او را كه یا موسی! من خداوند توأم.  نعلین از پای بیرون كن.  تو به وادی  راه یابم. چون آمد

مقدسی و من بگزیدم تو را. دوش میدار سصنی كه با تو دفته آید و بگوش تو رسانیده آید. من كه منم، الله ام، 

(. طور سینا، نام 41/ ی  4: 4396بدی، )می« نیست خدا مگر من، مرا پرست و نماز به پای میدار یاد كرد مرا

 این كوه در بعضی» خوانده میشود. « جبل موسی»كوهی در قسمت جنوبی شبه جزیره سیناست كه امروزه با نام 

روایات بنام طور سینا نام برده شده در بعضی دیگر بنام جبل هورب مذكور است و محل واقعی آن جبل هنوز مورد 

ی روایات این كوه در شبه جزیره سینا واقع بود، لیکن بسیاری از محققین اخیر محل تردید میباشد. بر حسب بعض

 (. 333: ی 4351)ناس، « آن را نزدیک دهنه خلیج عقبه میدانند

   باشددوید چو یوسف وقتچو او با من سرصن 

 

 چو من با او سرصن دویم چو موسرری داه لن باشم  

 (434: 4394ی، )سنای                                  

را كه بردرفته از پاسخ حق تعالی در كوه طور )سینا( بر موسی )ع( است در برابر خواست « لن»در این ابیات سنایی 

 خواهی موسی )ع( میداند و در مفهوم عدم امکان رؤیت بکار برده است:رؤیت

 قامتم چون  م و نون كردی چو موسی در امید

 

 لررن زدیپرس مررا در دررلربرن غرریررت نروای        

 (469)همان:                                              

سنایی عبارات و اشارات كنایی و تلمیحی را در داستان حضرت موسی )ع( بسیار مورد توجه قرار داده است؛ بعنوان 

یه ز آرانمونه آنچه در بیت نصست از ابیات زیر آمده است تنها در راستای غرض تصویرسازی و بدیعی است كه ا

 تلمیحی استفاده كرده است:

 رب اربی بر زبان راندن چو موسرری وقت شرروق 

 

 پس به دل دفتن انا ا  علی چو هامان شررررب نیسرررت 
 (964)همان:                                            
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« مست»الفاظی چون  حکیم غزنه؛ در بیان قلندرانه خود تجربه موسی )ع( در وقت رؤیت خداوند در كوه طور را با 

 مورد توجه قرار داده است:« عربده»و 

 موسررری چو مسرررت دشرررت عربرده آغاز كرد  

 

 صررربر بغررایررت رسررریررد وقررت تجلای توسرررت  

 (945)همان:                                              

 كرده است:در بیت زیر نیز با همان لحن قلندرانه خود به تقاضای دیدار با خدا از سوی موسی اشاره 

 كحررل ارنی انمر در دیررده موسررری كش

 

 خررال فررعََصررررریررآدم بررر چررهررره آدم زن      

 (191)همان:                                              

 بر سرررر طور هوا، طنبور شرررهوت میزنی

 

 عشرررق داری لن ترانی را برردین خواری مجوی 

 (745)همان:                                            

موسی )ع( بعنوان نماینده و رمز یکتاپرستی و ایمان به فرعون بعنوان سركرده كفر دو جنبه مصالف را تشکیل داده 

 است:

 شیطان را قرینكِشتن، دشته وقت آب و تصم

  

 وقررت خررمن كوفتن بررا موسررری انبررازی كنی   

 (447)همان:                                              

 ترانی لیک چون موسی ترالنطور و هسرت و  

 چشررم موسرری تار شررد بر طور غیرت ز انتمار

 

 آن تررجررلای جررلال و وعررده دیرردار كررو؟     

 جررلرروه ترروحرریررد و برررق خرررمررن اشررررار كررو؟ 

 (575)همان:                                              

 

 بکار برده است:« سالک»و « عاشق»سنایی در برخی از ابیات خود واژه موسی را در مفهوم رمزی 

 مراه شرررب دمرهران عرارض زیبای توسرررت    

 موسرری چون مسررت دشررت عربده آغاز كرد  

 

 سرررر و دل عرراشرررقرران قررامررت رعنررای توسررررت   

 صررربر بغررایررت رسررریررد وقررت تجلای توسررررت   

 (945)همان:                                               

 

سصن دفتن خداوند با اوكه در قالب آتش تجلی یافته بود، زمانی از دید سنایی، درک تجربج روحانی موسی )ع( و 

محقق میشود كه آدمی ظرفیتهای معنوی قلب و جان خود را تقویت كند و پای در وادی فقر و فنا بگذارد تا 

دیری با حضرت دوست شود. به سصن دیگر، سالکانی كه در راه عشق راستین و به تعبیر سنایی، ارتباب شایسته

دام برمیدارند و نفسِ شیطان را از خود دور كرده و به سراپردۀ الهی دعوت میشوند و در شمار محرمان  «پاک»

د نصیب هستند. علومی كه در رشوار، بر رموزی دست مییابند كه دیگران از آن بیاسرار مگو قرار میگیرند و موسی

از محدودیتهای عالم ماده میرهاند و رهس ار و تعالی سطح كیفی زنددی معنوی هر انسانی ارردذار است و او را 

 ملکوت جان میکند.

 حدیث آن كلام وطور و موسی در همی خواهی

 

 كه بشناسی ز خود یابی ز دیگر كس كجا یابی 

 (553: 4394)سنایی،                                 

 تا تو در دایرۀ فقرفروناری سر             

 دلبر نرسیتا تو خوشدل نشوی در پی 

 

 خانج حری تو و آز تو ویران نشود 

 تا كه از جان نبری جفت تو جانان نشود

 (349)همان:                                          

 عاشق پاک باش همچو خلیل

 

 تا شوی چون كلیم محرم راز 

 (146)همان:                                           
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ر حق تعالی ممکن نیست و آدمی با چشم سر، هردز قادر به ملاقات خداوند نصواهد شد. از دید سنایی، دیدا

وار بدنبال دیدار و مصاحبت جسمانی و مادی با خداوند باشیم، پیشرفتی حاصل نصواهد بنابراین، هر اندازه موسی

كرده و درک جمال و جلال  شد. سنایی با این توصیف، لقاءالله را تنها در بعُد معنوی و معرفتی محدود و خلاصه

 شده از جانب حق دانسته است:های روحانی و رحمانی ساطعالهی را منوب به شناخت مماهر طبیعت و نشانه

 صد هزاران همچو موسی خیره بود اندر رهش

 هركه را توقیع دادند از جمال و از جلال
 

 زانکه هر سنگی در آن ره بر مرال طور بود 

 آن منشور بودلن ترانی بر سر توقیع 

 (374)همان:                                      

در ادبیات فارسی فرعون نماد تبصتر، تکبر، سركشی و عناد است و تقابل موسی و فرعون  موسی و فرعون:

نموداری از مبارزه نیکی و بدی است و دیالکتیک میان توحید و شرک كه دفتمان قالب قرآن كریم نیز میباشد. 

 در این بیت از سنایی قابل ملاحمه است:« فرعون هوا»بل میان عالم ملک با ملکوت در عبارت تقا

 در كلیمی سرررحر فرعون هوا را نیسرررت كن

 

 ور خرلریرلری غیرت اغیررار را در هم شرررکن     

 (564: 4394)سنایی،                               

حیوانی و رمزی از خودبینی و خودفریفتگی و شهوت و نفس در اشعار سنایی، فرعون داه نماینده ابعاد نفسانی و 

 است:

 در نهرراد تو دو صرررد فرعون بررا دعوی هنوز 

 

 تو همی خواهی كه چون موسرری عصررایم برزنی 

 (441)همان:                                           

 موسی و توبه چون عصانفس فرعون است و دین

 

 نهررادرخ بسررروی جنررگ فرعون لعین بررایررد   

 

 در عصرررای توبرره، مر خیررل لعین را بشرررکنررد 

 

 شرررکر آن را دیررده بر روی زمین بررایررد نهرراد 

 (459)همان:                                           

 نیسرررت عشرررق  یزالی را در آن دل هیچ كررار

 طیلسررران موسررری و نعلین هارونت چه سرررود

 

 كو هنوز اندر صررفات خویش مانده اسررت اسررتوار 

 زیر یررک روی فرعون داری صرررد هزارچون برره 

 (645ر  654)همان:                                    

 

 خیز ترا در وصرررف عقل و عافیت جو ن كنیم 

 دشرررنرره ترحرقریرق بررداریرم و ابرراهیم وار       

 درر بررآرد سرررر چررون فرعون انرردر این ره  

 

 نرفس كلی را برردل بر نقش شررررادروان كنیم  

 كنیم دروسرررفنررد نفس شرررهوانی برردو قربرران  

 مررا بر او از عقررل سرررردّ موسررری عمران كنیم 

 (144)همان:                                            

 

 

ساز این تقابل را مشصص كرده و با زبانی رمزی و نمادین در اختیار مصاطبان سنایی در این داستان، پندهای انسان

وانند تهای عمومی نمیواژه»اندیشج سنایی میافزاید. در عرفان، خود قرار داده است كه این ویژدی بر غنای كیفی 

سازی جدید می ردازد و برای توصیف حال ]و بار معنایی اشراقهای عرفانی را حمل كنند،  جرم، عارف به واژه

و  اپایدارهای نهایی خای را پیش میگیرد؛ لذا در بیان دریافتهای عرفانی با نشانهعقاید[ خود، ابداع زبان و واژه

ای میتوان رمز را نشانه»(. از طرفی، 445:ی 4396شناس، )حق« رو هستیمساختار بیانی نامعمول و زبان رمز روبه

های زیرین داستان موسی )ع( (. سنایی به نیت تشریح  یه66: ی4375)پورنامداریان، « از واقعیتی ناپیدا شمرد

، فرعون را نمادی از شهوت و سِحر میداند كه تنها با موسی و فرعون كه درک آن برای مصاطب عام دشوار است
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وار بر تمامی ویژدیهای منفی اخلاقی كه همچون عقل، امکان نابودكردن آن وجود دارد. از دید سنایی، میتوان موسی

از عناصر  دیریاند، تاخت و آنها را از پای درآورد. بنابراین، شاعر با بهرهفرعون پلید در نهاد ما ریشه دوانیده

ای متقن برای تشریح و تبیین سازی مفاهیم و نمادسازی، دو شصصیت موسی )ع( و فرعون را دستمایهتقابل

 خودسازی انسانها قرار داده است.

 در برآرد سر چو فرعون اندرین ره شهوتی

 

 ما بر او از عقل سد موسی عمران كنیم 

 (657: 4394)سنایی،                              

 در كلیمی، سحر فرعون هوا را نیست كن

 

 ور خلیلی، غیرت اغیار را در هم شکن 

 (636)همان:                                          

ها در شصصیت او خلاصه میشود. از در شعر سنایی، فرعون رمزی از همج پلیدیهای اخلاقی است و همج كژرفتار

بند صورت و ظاهر است، هردز به كمال معنوی نمیرسد؛ چراكه خواهشهای  دید شاعر، تا زمانی كه نوع بشر در

وار،او را در دریای دناه و خودپسندی غرق میکنند. بنابراین، راه بینش را میبندند و فرعوننفسانی، چشم حقیقت

 لهی است.رهایی از این قتلگاه، برانداختن ردای فرعون و درایش به آیین موسی و قدم نهادن در میدان عشق ا

 طیلسان موسی ونعلین هارونت چه سود

 رو كه در بند صفات و صورت خویشی هنوز

 

 چون به زیر یک ردا فرعون داری صد هزار 

 ترست از ذل داربر سوی تو عز منبر خوش

 (417)همان:                                         

 ای دل ار مو ی عشقی یاد سلطانی مکن

 هارون باش در میدان عشقهمره موسی و 

 

 در ره آزاددان بسیار ویرانی مکن 

 فرش فرعونی مساز و فعل هامانی مکن

 (643)همان:                                         

 عصا و ساحران

های پیامبران با مضامین معجزه بیان شده، برای حضرت در قرآن كریم برای تشویق آدمیان به هدایت و انذار قصه»

های تفسیر همچون المیزان، المنیر و... به  شانزده  موسی نیز معجزات بسیاری ذكر شده است. برخی از كتاب

عونیان، نقص رمرات ایشان، طوفان، ملصهای بالدار، اند: اژدها، ید بیضاء، قحطی فرمعجزه برای موسی اشاره كرده

ملصهای بی بال، قورباغه، خون شدن آب نیل، غرق شدن فرعونیان در نیل، میراندن و زنده كردن هفتاد نفر از یاران 

موسی، شکافته شدن دوازده چشمه، سایه افکندن ابر بر سر بنی اسرائیل، فرو فرستادن مَنّ و سلوی، كندن كوه از 

/ صص  9: 4394)طباطبایی، « ه و آن را بر سر بنی اسرائیل مانند سایبان نگهداشتن و سصن دفتن با خداریش

(. البته در برخی از منابع و تفاسیر به نزول تورات نیز بعنوان معجزه 49: ی 4344؛ ر.ک شعاعی، 376ر  374

سوره اسراء اشاره شده است:  454یه در قرآن به نه معجزه حضرت موسی در آ»اند. حضرت موسی )ع( اشاره كرده

ادَ فأََرْسَلنَْا عَلیَْهمُِ الطُّوفَانَ واَلْجرََ»وَلَقَدْ آتیَنَْا مُوسىَ تِسْعَ آیَاتٍ بیَنَِّاتٍ: همانا به موسی نه معجزه روشن دادیم و در آیه 

(. پس طوفان و ملخ و ش ش و 433)اعراف: « انُوا قَوْمًا مُجرِْمِینَوَالْقمَُّلَ واَلضَّفَادعَِ واَلدَّمَ آیَاتٍ مُفَصلََّاتٍ فَاستَْکبْرَُوا وكََ

 (. 44)همان: ی « هایی از هم جدا بود، به آنها فرستادیموزغها و خون را ]خون شدن دریای نیل[ كه معجزه

را و های مباركه انعام، مائده، اعراف، اسراء، یونس، طه، شعاز جمله معجزات موسی)ع( عصای اوست كه در سوره

قَالوُا إِنْ هذَاَنِ »قصص داستان مقابله ساحران فرعون با معجزه حضرت موسی)ع(  از جمله این عصا آمده است. 

فًّا  وقَدَْ ا صَكیَْدكَمُْ رمَُّ ائتُْو لَساَحرَِانِ یُریِدَانِ أَنْ یُصْرِجَاكمُْ مِنْ أَرضِْکمُْ بِسِحْرهِِمَا ویََذهْبََا بطَِریِقتَِکمُُ المْرُْلىَ. فَأَجْمعُِوا

بَلْ أَلْقُوا  فَإِذَا حبَِالُهمُْ وَعِصیُِّهمُْ  أفَْلَحَ الیَْوْمَ مَنِ استْعَْلىَ. قَالُوا یَا مُوسىَ إِمَّا أَنْ تُلْقیَِ وَإِمَّا أَنْ نَکُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقىَ. قَالَ
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فیِ نَفْسِهِ خیِفَجً مُوسىَ.  قُلنَْا لَا تَصَفْ إِنَّکَ أَنْتَ الأَْعْلىَ. وَأَلْقِ مَا فیِ یُصیََّلُ إِلیَْهِ مِنْ سِحْرهِمِْ أَنَّهَا تَسعْىَ. فأََوْجَسَ 

 ربَِّرَۀُ سُجدًَّا قَالوُا آمنََّا بِیَمیِنِکَ تَلْقَفْ مَا صنَعَُوا  إِنَّمَا صنَعَُوا كیَْدُ سَاحِرٍ  ولََا یفُْلحُِ الساَّحِرُ حیَْثُ  أتَىَ. فَأُلْقیَِ السَّحَ

افٍ طِّعَنَّ أیَْدیَِکمُْ وَأَرْجُلَکمُْ مِنْ خِلَهَارُونَ ومَُوسىَ. قاَلَ آمنَتْمُْ لَهُ قبَْلَ أَنْ آذَنَ لَکمُْ إِنَّهُ لَکبَیِركُمُُ الذَِّی علََّمَکمُُ السِّحْرَ فَلأَقَُ

ابًا وَأَبْقىَ. قَالوُا لَنْ نُؤرِْرکََ عَلىَ مَا جَاءَنَا مِنَ البْیَنَِّاتِ واَلذَِّی فَطرََناَ  وَلأَصَُلبِّنََّکمُْ فیِ جُذُوعِ النصَّْلِ وَلتَعَلَْمنَُّ أیَنَُّا أَشَدُّ عَذَ

حْرِ وَاللهَُّ مِنَ السِّا ومََا أكَْرهَتْنََا عَلیَْهِ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ  إِنَّمَا تَقْضیِ هَذِهِ الْحیََاۀَ الدُّنیَْا. إِنَّا آمنََّا بِرَبنَِّا لیِغَْفِرَ لنََا خَطَایَانَ

دفتند: مسلماً این دو نفر جادودرند، می خواهند شما را با جادویشان از »(. یعنی: 73ر  43خیَْرٌ وَأَبْقىَ )طه: 

پس حیله و نیرنگتان را درد آورید، آن داه صف كشیده  .سرزمینتان بیرون كنند و آیین برتر شما را از بین ببرند

]ساحران[ دفتند: ای موسی! یا تو ]عصایت را[ می افکنی  .كسی كامیاب است كه برتری یابدبیایید كه قطعاً امروز 

یا ما نصستین كسی باشیم كه ]ابزار و وسایل جادویش را[ می افکند؟. دفت: بلکه شما بیفکنید. پس ]چون افکندند[ 

شد كه با سرعت به راه نادهان ریسمان ها و چوب دستی هایشان بر ارر جادویشان در خیال، چنان وانمود 

پس موسی در دلش ترسی احساس كرد. دفتیم: مترس كه بی تردید تو برتری. آنچه را در دست راست  .افتادند

داری بیفکن تا همه ساخته هایشان را ببلعد؛ یقیناً آنچه را ساخته اند ]واقعیت ندارد[ فق  نیرنگ جادودر است، و 

چون عصایش را انداخت و ساخته های جادودران را بلعید، جادودران از جادودر هر جا درآید، پیروز نمی شود. ]

عممت كار دریافتند كه امری است خدایی نه جادویی[ پس سجده كنان به رو درافتادند و دفتند: ما به پرورددار 

قیناً او بزرگ ]فرعون[ دفت: آیا پیش از آنکه به شما اذن دهم، به او ایمان آوردید؟ ی .هارون و موسی ایمان آوردیم

شماست كه به شما جادو آموخته است، پس بی تردید دست ها و پاهایتان را یکی از راست و یکی از چپ قطع 

خواهم كرد، و شما را بر تنه های درخت خرما خواهم آویصت تا كاملاً بدانید كه كدام یک از ما ]من یا خدای 

دز تو را بر د یل روشنی كه به سوی ما آمده و بر آنکه .دفتند: ما هر !موسی[ عذابش سصت تر و پایدارتر است؟

ما را آفرید، ترجیح نمی دهیم؛ پس هر حکمی را كه می توانی صادر كن، تو فق  در این زنددی دنیا می توانی 

بی تردید ما به پرورددارمان ایمان آوردیم تا خطاهایمان و آن جادویی كه ما را به آن واداشتی بر ما  .حکم كنی

 «. مرزد؛ و خدا بهتر و پایدارتر استبیا

از دیدداه حکیم سنایی تمام دستاویزها و نقاب اتکای انسان جز خداوند، همه باطل و بیهوده است و درست در 

امل داه نیست و بلکه عمقام تمریلی آن است كه با تصور، اژدهایی را به دست درفته باشی؛ اژدها نه تنها تکیه

 ای به این داستان است:رههلاكت است؛ بیت زیر اشا

 هیچ نیستهرچه دستاویز داری جز خدا آن

 

 چون عصرررا پنداشرررتن در دسرررت و رعبان داشرررتن 

 (145: 4394)سنایی،                                      

 سنایی با اشاره به ایمان آوردن ساحران، سالکان را از پرستش غیر بر حذر میدارد:

 ریررابییررک سرررجررده كن چون فرعون 

 

 وانررگرره مرریرران خرر  مررا و یررارای قرررار درریررر    

 (647)همان:                                                 

 سنایی داه از این درونمایه بقصد تلمیح بهره میگیرد:

 چون دیرم از برای حکیمی قلم برردسرررت 

 نرراچررار بشرررکنررد همرره نرراموس جرراودان 

 

 دررردد هررمرره دعررای آن طررایررفرره هرربررا        

 در كف موسررری بود عصررررا در مروضرررعری كرره   

 (14)همان:                                                 

 

 و داه دارای كاركردی عاشقانه و غنایی است برای وصف جمال محبوب:



 645/ در دیوان سنایی بررسی و تحلیل كاركردهای معنایی داستان حضرت موسی )ع( 

 

 تا زلف تو چون عصرای موسرری شد راست 

 

 این تو برره من چون جررادویی شرررد كم و كرراسرررت  

 (441)همان:                                                 

ساخت داستان نهفته شده، سنایی با دستمایه قرار دادن روساخت داستان، پندهای اخلاقی مهمی را كه در ژرف

 تبیین كرده است.

 خود درفتم هر كسی برداشت چوبی چون كلیم

 ستحقاق از لباسهر كسی قاضی نگردد، بی

 

 باری بباید تا كند چوب اژدهامعجزی  

 نبوت از عصاهركسی موسی نگردد بی

 (359: 4394)سنایی،                                 

 ای سنایی چو تو در بند دل و جان باشی

 به عصایی و دلیمی كه تو داری پسرا

 

 كی سزاوار هوای رخ جانان باشی  

 تو همی خواهی چون موسی عمران باشی

 (141)همان:                                          

انسان با تکیه بر تلاش و همت، میتواند چون موسی )ع( نامی نیک و مانددار از خود بر جای بگذارد و عصای چوبین 

« ویشتناندر خ»دست خود را به اژدهایی سهمگین بدل كند، به شرب آنکه از ویژدیهای انسانی خود فاصله بگیرد و 

 كافر شود.

 ست ولیکنعالم همه پُر موسی و چوب ا

 

 یک موسی از آن كو كه ز چوبی بکند مار 

 (154)همان:                                      

 معجز موسی داری كه كنی رعبان چوب

 

 ور نه صد چوب بینداز كه رعبان نشود 

 (349)همان:                                      

شعر سنایی، عصای موسی )ع( نمادی از جبهج حق و جادوی ساحران، سمبل باطل محسوب میشود. استفاده در 

های ذهنی خود ب ردازد و در ادای منمورات خود تر به بیان داشتهاز این نگاهی تقابلی شاعر را قادر میسازد تا ساده

دذاری قطب غالب و مسل  است، ویژدی شها كه متضمن ارزطرز برخورد سنایی با دودانی»موفقتر عمل كند. 

نگرش معمول سنایی است؛ زیرا با تلقی معمول و غالب عصر وی در خصوی غلبج ارزشی قطب مربت، تفاوت 

(. سنایی از این ماجرای تاریصی برای مقابله با تکفیر مصالفان 31-35:صص 4343)آلگونه جونقانی، « ای نداردعمده

سته شکوار، صف دشمنان را اده كرده و به قول خودش، با سر دادن تکبیری موسیخود و تضعیف مواضع آنان استف

است. داهی هم از این موضوع كه جادوی فرعونیان دامان او را درفته و عصایی برای دفاع از حقانیت خوددر دست 

 ندارد، تأسف میصورد و به خدا پناه میبرد.

 ملحدان در جادوی فرعونیان حاضر كنند

 

 کبیری عصای موسی عمران شویمما به ت 

 (136: 4394)سنایی،                               

 جادوی فرعونیان در جنبش آمد باز و نیست

 

 در كف موسی عصایی الغیاث ای دوستان 

 (149)همان:                                        

است. منمور شاعر از علم اژدها همان علم لدنی و الهی سنایی مصاطبان خود را به فرادیری علم اژدها فراخوانده 

است كه در یک كلام، از آن به معرفت إلی الله تعبیر میشود. در بیت ذیل، رفتن بر فراز ت ه، نمادی از سیر و سلوک 

معنوی و تجربج عروج روحانی است. شاعر با این رویکرد، سالک مبتدی را برای طی مسیر صعب سلوک تشویق 

طور كه بر قلب های آتش علم و محبت الهی را همانا با دذر از دشواریهای این راه پر فراز و نشیب، شرارهمیکند ت

 و جان موسی )ع( نازل شد، در وجود خویش حس كند.
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 وار ادر خواهیبه سوی ت ه رو یکبار موسی

 

 كه علم اژدها دانی و سر آن عصا یابی 

 (559)همان:                                      

های تقابلی داستان موسی )ع( و جادودران خبری نیست و شاعر تنها به ابعاد مربت در شعر سنایی، از تشریح جنبه

 قصه یعنی توبج خالصانج ساحران اشاره كرده است. 

 چندین هزار سجده بکردی ز غافلی

 ریایک سجده كن چو سحرۀ فرعون بی

 

 بنشین یکی و سجدۀخودراشماردیر 

 آنگه میان جنت مأوی قرار دیرو 

 (44)همان:                                      

ترین معجزات موسی )ع(  ید بیضاست كه خداوند متعال در كنار معجزه عصا از اصلیترین و شناخته شده ید بیضا:

أَلْقِ عَصَاکَ فلََمَّا رَآهَا تَهتَْزُّ كأََنَّهاَ وأََنْ  »های بقره، اعراف، طه، شعراء، نمل و قصص به آن اشاره شده است. در سوره

رِ  تَصْرُجْ بیَْضَاءَ مِنْ غیَْجَانٌّ وَلىَّ مُدبِْرًا وَلمَْ یعَُقِّبْ یَا مُوسىَ أقَبِْلْ وَلَا تَصَفْ إِنَّکَ مِنَ الْآمنِِینَ. سْلکُْ یَدَکَ فیِ جیَْبِکَ

ص: )قص« بِ  فَذَانِکَ بُرهَْانَانِ مِنْ رَبِّکَ إِلىَ فِرْعَوْنَ وَمَلئَِهِ  إِنَّهمُْ كَانُوا قَومًْا فَاسقِِینَسُوءٍ وَاضْممُْ إِلَیْکَ جنَاَحَکَ مِنَ الرهَّْ

كند، دویا ماری باریک و و عصایت را بیفکن. پس وقتی آن را دید كه تند و سریع حركت می»(. یعنی: 36ر  34

. ]ندا آمد:[ ای موسی! پیش آی و مترس، بی تردید تو ]از تیزرو است، پشت كنان دریصت و به پشت سر برنگشت

آسیب و دزند آن[ در امانی. دستت را در دریبانت ببر تا بدون هیچ عیبی سفید و درخشان بیرون آید، و برای ]از 

بین رفتن[ ترسی كه دچارش شده ای دو دستت را بر سینه بگذار، پس این دو معجزه از ناحیه پرورددار توست به 

یکی از مضامین مورد توجه در شعر سنایی «. ی فرعون و اشراف و سران او كه همواره مردمی نافرمان هستندسو

 رویکرد غنایی به ید بیضاست:

 با رخ تو بیهده اسرررت بوالعجبی چشرررم تو

 

 بررا كف موسررری كرره را دسرررت دهررد جررادویی؟  

 (4564: 4394)سنایی،                                 

 

 عیسررری دارد برردهرران انرردرافسرررون لررب 

 

 بررهرران كرف مروسررری دارد برره جبین انرردر     

 (945)همان:                                           

سنایی از چشم و رخ و دست یار سركش خود سصن میگوید و وجود سحركنندۀ او را به معجزۀ ید بیضاء موسی 

قابل تحسین اشاره كرده و در نهایت، از بدخویی و )ع( تشبیه میکند. سنایی به همج این ویژدیهای مربت و 

معشوق ازلی عرفان عاشقانج او بیشتر به صفت قهر بر وی »انگیز دله و شکایت میکند؛ چراكه مهریهای یار دلبی

(. بنمر میرسد استفاده از معجزۀ ید بیضا در دیوان سنایی 664:ی 4394)زرقانی، « جلوه كرده است تا لطف

بصشیدن به ویژدیهای جسمانی یار خود، از این رویداد تاریصی و دینی دارد و شاعر برای عینیت كاركرد توصیفی 

 استفاده كرده است.

 با رخ تو بیهدُست بلعجبی چشم تو

 

 با كف موسی كه را دست دهد جادویی 

 (555: 4394)سنایی،                                   

 تراست ای صنم دردلبری هم دست و هم دستان

 هم حیات از لب نمودن هم شفا از رخ چو حور

 

 بردل و جان پادشاهی هم دل و هم جان تراست 

 با دم عیسی و دست موسی عمران تراست

 (345)همان:                                            



 647/ در دیوان سنایی بررسی و تحلیل كاركردهای معنایی داستان حضرت موسی )ع( 

 

، «اخذ»عون همراهانش با لفظ و از نابودی فر« انفلاق»در قرآن كریم از شکافته شدن رود نیل با لفظ گذر از نیل: 

: )قصص« فأََخَذنَْاهُ وَجنُُودَهُ فنَبََذْنَاهمُْ فیِ الیْمَِّ فَانْمُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقبَِجُ المَّالمِِینَ»یاد شده است. « غرق»و «  نبذ»

چگونه  انپس او و س اهیانش را درفتیم و در دریا افکندیم؛ پس با تأمل بنگر كه سرانجام ستمکار»(. یعنی: 15

نَا رمََّ الْآخَریِنَ. فْفأََوْحیَنَْا إِلىَ مُوسىَ أَنِ اضْربِْ بعَِصَاکَ البَْحْرَ  فَانْفَلَقَ فَکَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ العَْمیِمِ. وَأَزْلَ» و نیز «. بود؟

پس به موسی وحی كردیم كه »(. یعنی: 44ر  43عراء: )ش« وأََنْجیَنَْا مُوسىَ ومََنْ معََهُ أَجْمعَِینَ. رُمَّ أَغْرقَنَْا الْآخَریِنَ

عصایت را به این دریا بزن. ]موسی عصایش را به دریا زد[ پس ]دریا[ از هم شکافت و هر پاره اش چون كوهی 

بزرگ بود. و آن دروه دیگر را ]هم در آنجا[ به دریا نزدیک كردیم. و موسی و هر كه با او بود، همه را نجات دادیم. 

 «. ه آن دروه دیگر را غرق كردیمآن دا

آمیز موسی )ع( در كودكی از رود نیل و پس از آن شکافته شدن آن به اذن الهی بعنوان یکی از دذار معجزه

مهمترین معجزات دوران رسالت حضرت موسی )ع( سبب شده است كه مضمون رود نیل در بسیاری از اشعار 

و دوینددان قرار دیرد. سنایی بنابر خ  مشی عرفانی خود ماجرای عرفانی در ادب فارسی مورد توجه سراینددان 

تعقیب كردن فرعون، موسی و بنی اسرائیل و دذار آنان از رود نیل و غرق شدن فرعون و فرعونیان را در بیانی 

 هنری روایت كرده است و آن را در كمال ایجاز بعنوان عبرتی برای همگان ذكر كرده است:

 و پررای در دریررا نهررادیرراد كن آن مرد را ك

 آب رود نیررل هر دو مرد را بر سرررنررگ زد

 

 از پسرررش دشرررمرن همی آمررد علم افراخترره   

 كم عیررار آمررد یکی زان روح شررررد پرداخترره 

 (4557: 4394)سنایی،                              

 

نصواهد شد و موسی )ع( تا زمانی كه فرعون نفس در وجود آدمی فرمانروایی كند، شکوفایی معنوی هردز محقق 

 رسد: درون هر انسان كه به طور بالقوه در نهاد اوست، به مرحلج بالفعل نمی

 در نهاد تو دو صد فرعون با دعوی هنوز

 از مراد خود تبرا كن ادر خواهی كه تو

 

 تو همی خواهی كه چون موسا عصا بر یم زنی 

مرادان یک نفس بی غم زنیدر میان بی  

(147)همان:                                           

نام خضر )ع( در قرآن نیامده است اما موسی )ع( در سفر خویش به مجمع البحرین با یکی از  موسی و خضر:

معرفی شده است دیدار دارد. طبق آنچه كه در قرآن كریم ذكر «  عبدا من عبادنا»بنددان خداوند كه در قرآن 

فَوَجَدَا عبَْداً » انند. شده است وی صاحب علم لدنی و مشمول رحمت الهی است كه اغلب مفسران وی را خضر مید

لىَ أَنْ تعَُلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رشُْداً. مِنْ عبَِادِنَا آتیَنَْاهُ رَحْمجًَ مِنْ عنِْدِناَ وَعلََّمنَْاهُ منِْ لَدنَُّا عِلمًْا. قاَلَ لَهُ مُوسىَ هَلْ أتَبَِّعُکَ عَ

صبِْرُ عَلىَ مَا لمَْ تُحِ ْ بِهِ خبُْرًا. قَالَ ستََجِدُنیِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعصْیِ قَالَ إِنَّکَ لَنْ تَستَْطیِعَ معَیَِ صبَْرًا. وكََیْفَ تَ

نَجِ خَرقََهاَ  یى إِذَا ركَبَِا فیِ السَّفِلَکَ أَمرًْا. قاَلَ فَإِنِ اتبَّعَتْنَیِ فَلَا تَسأَْلنْیِ عَنْ شیَءٍْ حتَىَّ أحُْدثَِ لَکَ منِْهُ ذكِرًْا. فَانْطلََقَا حتََّ

تُ بْرًا. قَالَ لَا تُؤاَخذِْنیِ بِمَا نَسیِقَالَ أخََرقَتَْهَا لتِغُْرِقَ أهَْلهََا لَقَدْ جئِْتَ شیَئًْا إِمْرًا. قاَلَ أَلمَْ أقَُلْ إِنَّکَ لَنْ تَستَْطیِعَ معَیَِ صَ

قیَِا غُلاَمًا فَقتَلََهُ قَالَ أقَتََلْتَ نفَْسًا زكَیَِّجً بغِیَْرِ نَفْسٍ لقََدْ جئِْتَ شیَئًْا نکُْرًا. وَلَا تُرهِْقنْیِ مِنْ أَمرِْی عسُرًْا. فَانْطَلقََا حتَىَّ إِذَا لَ

دُنیِّ عذُْرًا. لَنیِ قَدْ بلََغْتَ مِنْ قَالَ أَلمَْ أقَُلْ لَکَ إِنَّکَ لَنْ تَستَْطیِعَ معَیَِ صبَْرًا. قَالَ إِنْ سأََلْتُکَ عَنْ شیَءٍْ بعَدْهََا فَلَا تُصَاحبِْ

ارًا یُریِدُ أَنْ ینَْقَضَّ فأَقََامَهُ  قَالَ لوَْ فَانْطلََقَا حتَىَّ إِذَا أتَیََا أهَْلَ قَریَْجٍ استَْطعَْمَا أهَْلَهَا فأََبَوْا أَنْ یُضیَِّفُوهُمَا فَوَجدََا فیِهَا جِدَ

نیِ وَبیَْنِکَ سأَُنبَِّئُکَ بتِأَْویِلِ مَا لمَْ تَستَْطِعْ عَلیَْهِ صبَرًْا. أمََّا السَّفیِنَجُ فَکَانتَْ شِئْتَ لَاتَّصَذتَْ عَلیَْهِ أجَْرًا. قاَلَ هَذَا فرِاَقُ بیَْ

اهُ فَکَانَ أَبوََ . وَأَمَّا الغُْلاَمُلِمَسَاكِینَ یعَْمَلُونَ فیِ البَْحْرِ فأََرَدتُْ أَنْ أَعیِبَهَا وَكَانَ وَرَاءهَمُْ مَلِکٌ یأَْخُذُ كُلَّ سَفیِنَجٍ غَصبًْا

اۀً وَأقَْربََ رُحمًْا . وَأَمَّا الجِْدَارُ فکَاَنَ مُؤْمنَِیْنِ فَصَشیِنَا أَنْ یُرْهِقَهُمَا طغُیْاَنًا وكَُفْرًا. فأََرَدْنَا أَنْ یبُْدِلَهُمَا ربَُّهُمَا خیَْرًا منِْهُ زكََ
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كنَْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فأََرَادَ رَبُّکَ أَنْ یبَْلغَُا أَشُدهَُّمَا ویََستَْصْرِجَا كنَْزهَُماَ  لغُِلَامَیْنِ یتَیِمَیْنِ فِی الْمَدیِنَجِ وَكَانَ تَحْتَهُ

 (. پس بنده ای از96ر  45)كهف: « رَحمَْجً مِنْ رَبِّکَ  وَمَا فعََلتُْهُ عَنْ أَمْرِی  ذَلِکَ تأَْویِلُ مَا لمَْ تَسْطِعْ عَلیَْهِ صبَْرًا 

وسی به م .بنددان ما را یافتند كه او را از نزد خود رحمتی داده و از پیشگاه خود دانشی ویژه به او آموخته بودیم

او دفت: آیا ]اذن می دهی كه[ من تو را ]به این هدف[ پیروی كنم كه از آنچه به تو آموخته اند، مایه رشدی به 

و چگونه می توانی بر چیزی  .بر همراهی من شکیبایی ورزیمن بیاموزی؟. دفت: ]ای موسی![ تو هردز نمی توانی 

كه به آن احاطه ]علمی[ نداری شکیبایی ورزی؟دفت: ادر خدا بصواهد، مرا شکیبا خواهی یافت، و هیچ فرمانی را 

از تو مصالفت نصواهم كرد. دفت: ]ای موسی![ ادر دنبال من آمدی، از هیچ چیز از من م رس تا خودم درباره 

پس هر دو به راه افتادند تا وقتی كه در كشتی سوار شدند، او شکافی در كشتی  .[ آن با تو آغاز سصن كنم]حقیقتِ

ایجاد كرد. موسی دفت: آیا آن را شکافتی تا سرنشینانش را غرق كنی؟ به راستی كه كاری بسیار زشت كردی! 

ایی ورزی؟دفت: مرا بر آنچه از یاد بردم، دفت: ]ای موسی![ آیا نگفتم كه تو هردز نمی توانی بر همراهی من شکیب

پس ]هر دو[ به راه افتادند تا ]زمانی كه[ به نوجوانی برخوردند؛ پس  مؤاخذه مکن و در كارم به من سصت مگیر. 

]بنده ما[ او را كشت. موسی دفت: آیا شصص بی دناهی را بدون آنکه كسی را كشته باشد، كُشتی؟ به راستی كه 

دفت: ]ای موسی![ آیا نگفتم كه تو هردز نمی توانی بر همراهی من شکیبایی  !مرتکب شدی كاری بسیار ناپسند

كنی؟دفت: بعد از این ادر چیزی از تو پرسیدم، دیگر با من مصاحبت مکن ]برای آنکه[ از جانب من به عذر قابل 

فتادند تا هنگامی كه به مردم قبولی رسیده ای ]و برای جدا شدن از من دلیل قاطعی داری.[.  پس ]هر دو[ به راه ا

شهری رسیدند، از مردمش خوراک خواستند و آنان از اینکه آن دو را مهمان كنند، خودداری كردند. پس در آن 

ریزد، پس او آن را ]به دونه ای[ استوار كرد ]كه فرو نریزد[. موسی دفت: شهر، دیواری یافتند كه می خواست فرو

دیوار، مزدی می درفتی ]كه برای خود خوراک فراهم آوریم.[. دفت: ]ای موسی![ ادر می خواستی برای تعمیر آن 

اكنون زمان جدایی میان من و توست؛ به زودی تو را به تفسیر و علت آنچه نتوانستی بر آن شکیبایی ورزی، آداه 

ی ن پادشاهی بود كه هر كشتكردند و در برابرشااما آن كشتی، از بی نوایانی بود كه ]با آن[ در دریا كار می .كنممی

سالم و بی عیبی را غاصبانه تصرف می كرد، من خواستم معیوبش كنم ]تا به دست آن ستم در نیفتد.[. و اما ]آن[ 

نوجوان ]كه او را كُشتم[، پدر و مادرش مؤمن بودند، پس ترسیدم كه آن دو را ]در آینده[ به طغیان و كفر 

ک تر و مهربان تر از او را به آنان عوض دهد. و اما آن دیوار از دو نوجوان پس خواستیم پرورددارشان پا .بکشاند

یتیم در این شهر بود، و زیرش دنجی متعلق به آن دو قرار داشت، و پدرشان مردی شایسته بود، پس پرورددارت 

 داشت بیرونخواست كه آن دو یتیم به حد رشد رسند و دنجشان را به سبب مهِر ]ی كه[ پرورددارت ]به آن دو[ 

 . «آورند؛ و من این را از پیش خود انجام ندادم. این است تفسیر و علت آنچه نتوانستی بر آن شکیبایی ورزی

یافتند رهی را از رهیگان ما كه او را دانشی دادیم از نزدیک خویش و در او »ا سرار آورده است: میبدی در كشف

تو را پس رو  باشم و به تو بی پر، بر آنچه در من آموزی از  آموختیم از نزدیک خویش دانش. موسی دفت وی را:

آنچه در تو آموختند براستی. دفت خضر با من شکیبایی نتوانی و شکیبایی چون كنی و كاری كه به دانش خویش 

به آن نرسی. موسی دفت: مگر كه شکیبایی یابی ادر خدای تعالی خواهد و در هیچ فرمان از تو عاصی نشوم و 

. خضر دفت ادر میصواهی مرا و بر پی من میروی، نگر از من هیچ چیز ن رسی البته تا من تو را نو به نو سرنکشم

 (. 745/  5: 4396)میبدی، « میگویم كه چه بود كه من كردم

با توجه به خوانش عرفانی سنایی از شصصیت موسی )ع(، به نمر میرسد او با تکیه بر سیر آفاقی و از طریق عملی، 

ز و رازهای سیال و نهفته در عالم پی برده است. از دید سنایی، در سراسر دیتی مشایخ و مرادان بسیارند، اما به رم
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هیچ كدام به مانند خضر،برجسته و محی  به وظایف خود نیستند. به عبارت دیگر، در نگرش سنایی، نقش خضر 

ای است كه موضع نمر خدا از عالم در یگانه»با جایگاه قطب برابر دانسته شده است. بر اساس عقاید عرفا، قطب 

(. در هر دوره تنها یک قطب زنددی میکند و اعتبار جهان هستی به 446:ی 4377)كاشانی، « هر زمانی است

 وجود وی بستگی دارد و خداوند به حرمت او، جهان را از فروپاشی مصون نگه میدارد.

و دریافت چنین از نگاه سنایی، كسانی كه در هر زمان و مکان ندای یاحق بر زبان جاری میکنند، مستعد درک 

 لحمات شگرفی خواهند شد.

 ای خواهی كه نوشی صبركن درصدخماردر می

 در نیابی خضروار آب حیات اندر ظلم

 

 ور دلی خواهی كه بویی درپی صدخار باش 

 عیب ناید زان تو در جستن سکندروار باش

 (164)همان:                                       

 كررره یررابرردبرری آتررش عشررق تررو 

 

 آب خضررر و حیررات جررراودانرری 

 (557)همان:                                        

ای دشوار و جانکاه است و تنها شمار معدودی از سالکان مبتدی از عهدۀ دذر از آن سیر و سلوک عرفانی مقوله

 پایان دست مییابند.برمیآیند و خضروار به بقای بی

 ار دشت باد و آب و زمینمسصر خضر 

 

 مرال امر ورا شد مسصر آتش و آب 

 (45)همان:                                       

بروایت متون تفسیری، قارون پسرعم حضرت موسی )ع( بوده است. ابواسحاق نیشابوری در  موسی و قارون:

قارون از قوم موسی بود؛ چون وی را مال جمع شد، موسی »به داستان قارون چنین اشاره میکند: « قصص انبیاء»

موسی بیزار شد. روزی  آمد. ازدفت زكات مال بده. نداد و آن دل نیافت كه چندان مال بدادی كه زكات بسیار می

موسی مجلس میداشت و بنی اسرائیل جمع شده بودند... تا وقتی از اوقات زنی بود بلایه كار اندر بنی اسرائیل او را 

بیاوردند و هزار دینارش مزد كرد كه چون موسی بر كرسی برآید تو برخیز و از كرانه مجلس آواز ده كه دوش همه 

خوردی اكنون خلق را پند میدهی؟ پس این زن بیامد و خواست كه چنان دوید، شب با من بلایگی كردی و شراب 

حق تعالی در دلش بیم آورد پس برخاست و بانگ كرد توبه كردم و قصه با موسی بگفت كه قارون چنین فرمود. 

ن را یموسی غمگین شد و دفت الهی تا اكنون صبر كردم... پس حق تعالی جبرئیل را فرستاد و دفت یا موسی، زم

(.یکی از 667:ی 4394)نیشابوری، « به فرمان تو كردم بگیرش و هرچه خواهی كن... با تصت به زمین فرو رفت

ها و شگردهایی كه سنایی از داستان حضرت موسی )ع( و شصصیتهای فرعی این داستان جمله هنریترین شیوه

؛ و كاركردی برای وصف زیبایی معشوق است بهره درفته است بکاردیری این عناصر داه در قالب بار معنایی مربت

 از جمله در این ابیات: 

 ای ترروانررگررر هررمررچررو قررارون از جررمررال 

 

 عررراشرررررق از عشرررررق ترررو قرررارون دوش  

 (454: 4394)سنایی،                                    

 زموسی رهروی آموزادرخواهی به دیدن ره 

 

 رفراز كوه و  ده بر قعر دریا كندذرده ب 

 (154: 4394)سنایی،                       

 سراسر جمله عالم پر ز پیرست

 

 ولی پیری چو خضر باصفا كو 

 (144)همان:                                  
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 ای روی تو قارون شررده از حسن و ملاحت

 

 از هررجررر تررو قررارونررم از وصررررل تررو درویررش   

 (443)همان:                                              

شدن قارون، خود را غرقج عشق میداند و شرایطش را به احوال قارون تشبیه سنایی با اشاره به ماجرای بلعیده 

 میکند تا میزان دردمندی خویش را انعکاس دهد.

 از عشق تو قارون منم غرقه در آب و خون منم

 

 ون منم در كار تو بسته هوسلیلی تویی مجن 

 (145: 4394)سنایی،                                 

 ای توانگر همچو قارون از جمال

 بی تو دوش از عمر نشمردم همی

 

 عاشق از عشق تو قارون بود دوش 

 كز شمار عمر بیرون بود دوش

 (161)همان:                                          

آزمندی قارون را مورد توجه قرار میدهد و یادآور میشود تا زمانی كه این رذیلج اخلاقی در وجودشان در شاعر از 

 تکاپوست، هردز قادر به درک رتبه و مقام وا ی اویس قرنی نصواهند بود.

 دل ب رداز ازین خرابه جهان

 ده چو قارون فروشدی به زمین

 

 پای در كش به دامن اعزاز 

 دی به فرازده چو عیسی برآم

 (143: 4394)سنایی،                          

 ها باشد ز آزتا ترا در دل چو قارون دنج

 

 چند دویی از اویس و چند دویی از قرن 

 (144)همان:                                   

 

 گیرینتیجه
عار هایی كه او در دیوان اشهستیم. مقولهدر دیوان سنایی، شاهد تأریرپذیری مستقیم و غیرمستقیم شاعر از قرآن 

 رو، استفاده از ابزار داستان، در تسهیل فرایند، عمدتاً  تربیتی )عرفانی، دینی و اخلاقی( است. از اینخود بازدو كرده

درک مصاطبان عام و خای از موضوعات مطروحه ارر بیشتری دارد و مانع دلزددی آنها از بازدویی مسائل رقیل 

میشود.در میان عناصر مربوب به زنددانی موسی )ع(، پیوند استاد و شادردی او با خضر نبی از بسامد معرفتی 

بیشتری برخوردار بوده است كه این امر با عنایت به قابلیتهای عرفانی داستان مذكور و نیز، منش صوفیانج سنایی، 

و در مواردی، از موسی )ع(، خضر، قارون و ...  بدیهی به نمر میرسد.سنایی به این داستان ژرفایی عرفانی بصشیده

است.در دیوان سنایی، موسی نمادی از عقل، پیر، سالک، حکیم و مبطل  هایی رمزی و نمادین ساختهشصصیت

جادوست. قارون از طرفی، نمادی از دارنددی )در معنای مربت( معرفی شده و از طرفی، نمودی از آزمندی و 

بلد و واصل الی الله است. سنایی زبان قرآن را جذب كرده و بس  و مادی از پیر راهبدفرجامی است. خضر نیز، ن

های روحانی و ادراكات شهودی پرداخته است و با دخل و پرورش داده و با ابزارهای رمز و نماد، به بیان تجربه

 ای عرفانی و تربیتیهای قرآنی و توسع معنایی نسبت به اصل داستان، خوانشی همسو با باورهتصرف در روایت

است. بنابراین، ادر شاعر در اصل روایت به قرآن وفادار مانده، اما در موارد بسیاری با جزئیات بیشتری خود ارائه داده 

 به این داستان دینی و تاریصی استناد جسته است.

 

 مشاركت نویسندگان
ج استصرا آزاد اسلامی واحد زاهداندر دانشگاه مصوب زبان و ادبیات فارسی  این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج 
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اند و طراح اصلی این مقاله و راهنمایی رساله را بر عهده داشته حبیب جدیدا سلامی قلعه نو شده است. دكتر

ین ، پژوهشگران ارودیمحمد قوی كتفغلامبعنوان مشاور و دانشجو  بهروز رومیانیاند. دكتر نویسندۀ مسئول بوده

ه س اند. در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هرردآوری و تنمیم متن نقش داشتهمقاله در د

 پژوهشگر میباشد. 

 تشکر و قدردانی
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از دروه 

 اعلام نمایند.  زاهدان

 تعارض منافع

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

رفته است. مسئولیت دزارش تعارض كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلّف و تقلبی صورت نگ

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند. 
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